



بررسی ابعاد اجتماعی- فرهنگی جنگ نرم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
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چکیده
اگر ايجاد دگرگوني در جوامع با تكيه بر تغيير ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي حاكمان و مردم بحث اصلي جنگ نرم باشد؛ در آن صورت اين جنگ، مدلي نوين از فعل و انفعال‌هاي این دولت‌ها غربی براي سلطه، روي كشورهاي مختلف را نمايش مي‌دهد، چرا كه سلطه و استيلا با تعاريفي از قدرت، بسط و توسعه يافته كه قدرت را توانايي تمركز، تنظيم و يا هدايت رفتار مي‌دانست. خلق بحران‌های اجتماعی به منظور زیر سؤال بردن مشروعیت و کارآمدی حکومت یکی از راهکارهای جدید طراحان جنگ نرم در این راستا می‌باشد. این رویکرد از موضوعاتی آغاز می‌کند که ضمن امکان وجود آسیب‌پذیری‌های داخلی، ظرفیت‌های مناسبی برای خلق بحران در آنها وجود دارد. به طور مثال تمرکز بر مقوله جوانان، اقشار آسیب‌پذیر، زنان، قومیت‌ها، معضلات اجتماعی، تئاتر، سینما، موسیقی و مواردی از این دست از جمله محورهای مورد توجه آنان است. مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی راهکارهای امریکا برای خلق بحران‌های اجتماعی به منظور جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران بپردازد. 
کلمات کلیدی: جنگ نرم، بحران‌های اجتماعی، فرقه‌سازی، مهندسی انقلاب‌های رنگی، شیطان‌پرستی.
مقدمه

با پایان یافتن رویارویی ایدئولوژیک میان دو اردوگاه متعارض شرق و غرب پس از پایان جنگ سرد و اهمیت یافتن تضادهای هویتی و فرهنگی به همراه کاربرد بیشتر جنگ نرم پس از 11 سپتامبر 2001 در منطق امپریالیستی امریکا برای مقابله با جهان اسلام، مفاهیم امنیت ملی نیز تغییراتی مهم پیدا کرد. بنابراین، از این پس تأکید بر افزایش قدرت فرهنگی و هویتی به‌عنوان مبنای اساسی برای قدرت ملی و پیروزی در جبهه جنگ نرم مطرح شد. این تغییر منطق امنیتی نظام بین‌الملل باعث شد تا ایران در رأس توجه نظریه‌پردازان، کارشناسان و طراحان جنگ نرم امریکایی قرار گیرد و در گزارش کمیسیون امنیت ملی امریکا در قرن 21 و سند 2002 و 2006، نظام جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین چالش امریکا در ابتدای قرن 21 معرفی شود (عبدالله‌خانی، 1385) به‌کارگیری تعبیرات و مفاهیمی از قبیل ایران کشور یاغی یا ایران دشمن آزادی، عدالت و صلح یا مخالف روند صلح خاورمیانه نشان‌دهندة همین مطلب است. طراحان پروژه فروپاشی در چارچوب جنگ نرم معتقدند جمهوری اسلامی ایران از بسترهای مناسبی برای بهره‌گیری از این روش برخوردار است. وجود مکانیسم‌ها و سازوکارهای مردم‌سالاری، سازمان‌های غیردولتی گسترده، رسانه‌های مختلف و متفاوت، نظام انتخاباتی و نقش و قدرت مردم در نظام سیاسی از جمله ظرفیت‌های مناسب در این راستاست. 

بر همین اساس باراك اوباما نیز همانند بوش بودجه 55 ميليون دلاري پنتاگون براي جنگ نرم عليه ايران را امضا كرد. با امضاي اوباما لايحه اختيارات دفاعي كنگرة امريكا به‌طور مستقيم به قانون تبديل شد. از بودجه 550 ميليون دلاري وزارت دفاع امريكا، 55 ميليون دلار براي نفوذ در ايران، مقابله با فيلترينگ سايت‌هاي ضد ايراني، تحريك به اصطلاح قربانيان سانسور، آموزش الكترونيكي ايرانيان مخالف نظام براي براندازي نرم و شبكه‌سازي اينترنتي براي اغتشاش‌گران پس از انتخابات رياست جمهوري، و عرضة آموزش‌هاي لازم رسانه‌اي و رایانه‌ای براي راه‌اندازي سايت‌ها به‌منظور اطلاع‌رساني اختصاص يافته است. شبکه‌سازی در چارچوب اقدامات مدنی، بحران‌سازي اجتماعي، بهره‌گیری تاکتیکی از قومیت‌های ایرانی و حمایت از فرقه‌های ضالّه همانند وهابیت، راه‌اندازی جنبش‌های فرهنگی ـ اجتماعی، جنگ رسانه‌ای و کاربرد گسترده شبکه‌های اجتماعی به همراه فشار اقتصادی و نظامی بر جمهوری اسلامی ایران به منظور زیر سؤال بردن مشروعیت دولت و کاهش اعتماد، حساسیت و انعطاف‌پذیری ملی از جمله راهکارهایی است که امریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است (ماه‌پیشانیان، 1388).
جنگ نرم: تعریف، اهداف و روش‌ها
جنگ نرم به وسیله کمیته خطر جاری در سال‌های پایانی دهه 1980 طراحی شد. کمیته خطر جاری در اوج جنگ سرد و در دهه 1970 با مشارکت اساتید برجستة علوم سیاسی و مدیران کهنه‌کار و باتجربة سازمان سیا و پنتاگون تأسیس شد. در آن مقطع و در پی اصلاحات گورباچف مبنی بر ایجاد فضای باز سیاسی و تغییر در قوانین اقتصادی (پروسترویکا) این کمیته با منتفی دانستن جنگ سخت و رو در رو با اتحاد جماهیر شوروی تنها راه به زانو درآوردن بلوک شرق را جنگ نرم و فروپاشی از درون معرفی کرد. سیاست‌گذاران پنتاگون و سیا با سه راهبرد دکترین مهار، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی نافرمانی مدنی اتحاد شوروی را به فروپاشی و شکست واداشتند (افتخاری، 1387).
نظريه جنگ نرم طي دهه‌هاي اخير وارد ادبيات سياسي شده است. در اين باره منسجم‌ترين كتابي كه با عنوان - قدرت نرم
 - انتشار يافته به ژوزف ناي تعلق دارد. وي معتقد است قدرت سخت يا جنگ سخت بر "اجبار" و قدرت نرم بر "اقناع" استوار است. او برخلاف بعضي از صاحب‌نظران، اقتصاد و ديپلماسي را در زيرمجموعة قدرت سخت قرار داده، تنها از رسانه به‌عنوان قدرت نرم نام برده است (نای 1383). البته اگر مبناي قدرت سخت بر اجبار و مبناي قدرت نرم بر اقناع باشد می‌توان به اين تفكيك ژوزف ناي خورده گرفت، چرا كه رسانه، اقتصاد و ديپلماسي مي‌توانند در ذيل هر دو عنوان سخت يا نرم قرار گيرند. نرم يا سخت بودن آن بستگي به اين دارد كه در نهايت براي وادار كردن طرف مقابل به انجام كاري يا بازداشتن او از كاري استفاده مي‌شود يا اينها به‌عنوان يك اقدام تشويقي و "اقناعي" در نظر مي‌شوند. اما به هر حال در اينكه امروز استفاده از قدرت نرم براي تأمين منافع ملي و تماميت ارضي و حفظ كشور يك ضرورت است و مراقبت از كشور در برابر تهديد نرم حياتي است، اختلافي وجود ندارد (ژوزف نای، 1383).
در تعریف جنگ نرم باید گفت جنگ نرم در برابر جنگ سخت
در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه‌ای است که جامعة هدف یا گروه هدف را نشانه می‌گیرد و بدون درگیری نظامی و گشوده شدن آتش، رقیب را به انفعال یا شکست وامی‌دارد (افتخاری، 1387). عملیات روانی، جنگ رایانه‌ای، جنگ رسانه‌ای برای ایجاد تصویر‌سازی و کنترل اذهان و قلوب مردم، براندازی نرم، راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و شبکه‌سازی در بین مسلمانان از اشکال جنگ نرم هستند. جنگ نرم در پی از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه‌های فکری و فرهنگی آن را سست کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی- اجتماعی حاکم تزلزل و بی‌ثباتی تزریق کند. به‌طور کلی جنگ نرم در روش نرم‌افزاری و در پیامد غیرکشنده است. در جنگ نرم تلاش می‌شود به مراکز ثقل موضوعات مرجع امنیت نرم یعنی مشروعیت نظام سیاسی، وحدت و تمامیت ملی کشور، اعتماد ملی، وفاق ملی ـ سیاسی که خود از منابع بسیار مهم سرمایه اجتماعی‌اند صدمه وارد شود؛ یعنی تلاش می‌شود تا حد امکان میزان رضایت مردم نسبت به کارایی نظام کاهش یابد. کاهش رضایت مردم نیز می‌تواند نقشی بسیار مهم در کاهش انعطاف‌پذیری ملی و حساسیت سیاسی داشته باشد.
 جنگ نرم، دو "پیکارگاه" دارد، یکى قلب و دیگرى مغز، تصرف قلب‌ها و مغز‌ها و تصرف دل‌ها و ذهن‌ها هدف منازعات نرم است. در جنگ نرم عامل تهدید به دنبال فراهم کردن الگو‌هاى اقناعى است و تلاش مى‌کند مخاطب را به‌گونه‌اى تحت تأثیر قرار دهد که ترجیحات و اولویت‌‌هاى خود را مطابق خواسته‌‌هاى عامل تهدید فهم و درک کند (نای، 1383). یک بخش تأثیرگذارى بر افکار از طریق "باورسازى" و "الگوپردازى" است و بخش دیگر آن را "باورسوزى" و مسخ الگو‌هاى رایج تشکیل مى‌دهد. برای مثال در منازعة نرم امریکا با ایران در سال‌‌هاى اخیر، باورسوزى، باورسازى، الگوپردازى و تلاش براى مسخ و بى‌اعتبار کردن الگو‌هاى رایج هم‌زمان اجرا می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت جنگ نرم عبارت است از هرگونه اقدام غیر خشونت‌آمیز که ارزش‌ها و هنجار‌ها را مورد هجوم قرار داده و در حد نهایى منجر به تغییر در الگو‌هاى رفتارى و خلق الگو‌هایی جدید شود که با الگو‌هاى رفتارى نظام حاکم تعارض داشته باشد. تذکر این نکته لازم است که زمینه‌هاى تهدید نرم‌افزارى مانند موانع ساختارى مشروعیت یا بحران مشروعیت می‌تواند به شکل‌گیری یا تشدید تهدیدات نرم‌افزاری یا حتی سخت‌افزاری مانند حمله نظامی منجر شود. کسانى که به جنگ نرم تن در مى‌دهند اساساً احساس و ادراک تهدید از آن ندارند، بلکه آن را مطلوب خود و تسلیم شدن در برابر آن را اولویت خود می‌دانند. این اولویت می‌تواند به عمد یا ترغیب، آموزش و پرورش و فرهنگ‌سازی انجام شود. این‌گونه از تهدید نرم که در واقع نقطه مقابل قدرت شرطی است با تغییر اعتقادات افراد و ملت‌‌ها، اساسی‌ترین کارکرد‌ها را در حکومت، اقتصاد، سیاست و...کشور‌ها ایفا مى‌کند (کالبرایت، 1371).
حضرت امام خمینی(ره) مهم‌ترین هدف دشمن در جنگ نرم را، هجوم به اسلام و قرآن کریم می‌داند. نکته جالب اینکه حضرت امام(ره) سلاح دشمن در تهدید اسلام ناب و قرآن را، استفاده از منحرفین و تمسک به ظاهر قرآن می‌داند، تعبیر ایشان این است که دشمن از قرآن علیه قرآن استفاده می‌کند. روشنفکرمآبان خودفروخته که از اسلام هیچ نمی‌دانند و بر اساس آموخته‌ها و مبانی علمی غربی و اومانیستی، دین را متعلق به سده‌های گذشته می‌دانند و آن را برای عصر فعلی کارآمد نمی‌دانند و متحجرین خشک مغز و متعصب که از اسلام تنها به ظاهر و پوسته آن گرایش پیدا کرده‌اند از دید حضرت امام خمینی(ه) بانیان جنگ نرم هستند. (وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(ره)، برگرفته از سایت مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌(ره)
براندازی نرم، فروپاشی و استحاله در حاکمیت از اهداف کلی جنگ نرم است. افزون بر این گفتمان‌سازی، مرجع‌سازی، تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای، نخبه‌سازی مصنوعی و سلطه اطلاعاتی از مهم‌ترین اهداف جنگ نرم است. 

راهکارهای امریکا برای بحران‌‌آفرینی اجتماعی و فرهنگی با هدف مقابله با جمهوری اسلامی ایران
بحران‌آفرینی در جنگ نرم بر فعالیت‌هایی با صبغه اجتماعی و فرهنگی به منظور تسخیر قلب‌ها و مغزهای جامعه هدف بدون خونریزی متمرکز است. در این شکل از جنگ که پيروزي‌هايش سريع‌تر و تخريب‌ فيزيكي‌اش كمتر است پذيرش متخاصم نیز راحت‌تر صورت می‌پذیرد. اما آثار و پیامدها و معضلات اجتماعي ـ سياسي حتي اقتصادي آن در بلندمدت براي كشور مغلوب بسيار سنگين‌تر از جنگ‌هاي صرفاً نظامي است. در این روش قدرت‌های مهاجم از مرعوب‌ساختن و ایجاد بحران‌های فرهنگی و اجتماعی بهره‌برداری مي‌کنند تا با يك شوك ذلت‌بار قدرت و فرهنگ خود را بر جامعه هدف تحمیل كنند. در این جنگ به مقدسات و اعتقادات فرهنگی جوامع حمله و فرهنگ غرب از راه‌های مختلف به مردم جامعه القا می‌شود. 

در حقيقت در این روش از جنگ نرم، بحران‌های اجتماعی و فرهنگی برای جامعه مورد نظر به‌گونه‌ای مهندسی می‌گردد که برداشت ذهنی فرد از هنجارها، ارزش‌های خود و جامعه‌اش دچار تزلزل و بی‌ثباتی شده، به‌راحتی آماده پذیرش هر عقیده‌ای شود. در ادامه به بررسی برخی از این راهکارها می‌پردازیم.

الف. فرقه‌سازی، تبلیغ و ترویج افکار الحادی 

منظور از فرقه‌سازي، جداسازي يک جزء از يک کل است که در اديان مختلف سابقه داشته است. اصلي‌ترين پيامد اين فرقه‌سازي‌ها از بين بردن اصالت دين است. در دوران معاصر، فرقه به گروهی از افراد اطلاق می‌شود که نوعی "مذهب جدید" خلق می‌کنند. در 25 سال گذشته به دنبال روي آوردن مردم به سوي‌ معنويات و برای جلوگيري از گرايش مردم به سوي اديان الهي 2500 فرقه جديد ساخته شده كه با يك حساب سرانگشتي، يعني تقريباً هفته‌اي دو فرقه به منصه ظهور رسیده است.
آنچه مسلم است، فعالیت اینگونه فرقه‌ها در راستای قداست‌زدايي از پيامبران و ناديده گرفتن رسالت آنهاست تا از اين راه ادیان آسمانی را براندازند. محوريت اديان الهي، خداوند بوده و محوريت اديان جديد هر چيزي بجز خداوند است تا آنجا كه قصد براندازي پرچم خدا را دارند.

از شاخص‌های مشترک میان این فرقه‌های نوظهور، می‌توان به: نوگرويدگان جوان و نسل اولي، عضو‌گيري‌هاي نامعمول، بنيانگذاران فرهمند، هزار پاره كردن حقيقت، وجود مرزهاي مشخص با دينداران الهي، در توهم خدا شدن از سوي اعضا و سران، پراكنده‌گويي و التقاط و بهره‌گيري از زبان‌ها و نمادهاي مشترك اشاره کرد.

در سال‌های اخیر پیروان ادیان و فرقه‌های مختلف ضالّه و منحرف از جمله وهابیت، شیطان‌پرستی و غیره و نیز برخی فرقه‌های عرفانی کاذب، برای جذب هر چه بیشتر اعضای جدید و منحرف کردن افکار شیعیان به‌ویژه جوانان، بر فعالیت‌های تبلیغاتی خود در کشورمان افزوده‌اند. پیروان فرقه بهائیت نیز از روش‌های گوناگون به‌ویژه تکیه بر روش‌ها و جذابیت‌های جنسی استفاده می‌کنند. اما وهابیت که حامی اصلی آن دولت سعودی است، با تکیه بر پول نفت شاهزادگان وهابی آل‌سعود، تلاش می‌کند با پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به خانواده‌های فقیر شهرها و روستاهای مرزی و جنوبی کشور، آنان را فریب داده و با اندیشه‌های انحرافی خود همسو کند. 
امریکا برای روبه‌رو نمودن جمهوری اسلامی ایران با بحران‌های مشاركت، مشروعيت، توزيع، هويت و نفوذ تلاش دارد تا با تبلیغ، ترویج و حمایت از فرقه ضاله وهابیت به ايجاد تنش‌هاي فرقه‌اي در استان‌هاي مرزي و تضعيف يكپارچگي سرزميني و هويت‌هاي ملي در ایران بپردازد. در مطالعات امنيت ملي، استناد به اين راهبرد به اين دليل است که اگر در حلقه‌هاي محاط ايران (استان‌هاي مرزي) آتش تنش و فتنه زياد باشد، كانون تصميم‌گيري نيز دچار استحاله و تغيير رفتار خواهد شد. این مسئله در چارچوب راهبرد "تنش از بيرون، تغيير از درون" قابل تعريف است كه به وضوح مي‌توان آن را در برخي تحركات ايذايي گروهك‌هاي تروريستي نزديك به وهابيت، مانند جندالشيطان، پژاك يا گسترش شيعه‌هراسي در استان‌هاي مرزي مشاهده كرد. برای نمونه، سازمان اطلاعات و امنيت رژيم صهيونيستي (موساد) با احداث و راه‌اندازي يك مركز آموزشي در حوالي شهر چمن افغانستان، نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي ايران را آموزش مي‌دهد. برخي از این نیروهای تحت آموزش از اعضاي وهابيون و سپاه صحابه هستند كه داراي انديشه‌هاي افراطي ضد شيعي مي‌باشند (دلاور پوراقدم، 1388). 
تبدیل شدن به گروه فشار يا ابزار جاسوسي برخي كشورهاي منطقه، تأسيس يا نفوذ بر مدارس مذهبي اهل سنت به‌ويژه در استان‌هاي مرزي در جهت ترويج عقايد ضد شيعي، افزایش نفوذ و سرمایه‌گذاری عربستان بر این گروه برای ايجاد و افزايش سازمان‌هاي مسلحانه فرقه‌اي، تضعيف وحدت ملي، تضعیف وحدت و انسجام مذهبی اهل سنت و شیعه، گسترش شيعه‌هراسي، تبلیغات در فضای مجازی برای سست نمودن عقاید مذهبی و سیاسی مردم و گسترش تفكرات الحادي و سلفي و ارتباط آن با شكل‌گيري برخي تحركات ايذايي از مهم‌ترین تهدیدات نرم‌افزاری گسترش فرقه ضاله وهابیت است. با توجه به همین تهدیدات است که امریکا برای جنگ نرم با ایران به حمایت از این گروه می‌پردازد به‌گونه‌ای که در تاریخ 1 دسامبر 2009، سنای امریکا قطعنامه‌ای را در حمایت از اقلیت بهایی با اجماع آرا از تصویب گذراند (سایت توماس، 00175).
ب. رواج عرفان‌های کاذب 

فرقه‌های عرفانی دروغین در جهان به هفت دسته کلی تقسیم می‌شوند که شامل عرفان‌های هندی، امریکایی، مسیحیت، یهود، چین و پدیده‌ای به نام فراعلم یا فراروان‌شناسی و سینمای ماوراء می‌شود. 
تشکیل کمیته‌های حمایت از دراویش و دانشجویان، برگزاری جلسات تحلیل مکاتب عرفانی در فضاهای دانشجویی و ... نشانه‌هایی قوی از هجوم خزنده عرفان‌های نوپدید است که گامی دیگر در راستای جنگ نرم است. گروه‌ها و کمیته‌هایی که مروج شکل انحرافی از عرفان در کشورمان هستند با صراحت تمام در ارگان‌های اینترنتی خود مخالفت با حاکمیت ایران را اعلام می‌دارند. مخالفت این گروه‌ها با حاکمیت تحت عنوان استقامت حاکمیت در برابر عرفان معرفی می‌شود که البته عرفان مدنظر آنها همان گرایش‌های انحرافی است که صرفاً نام عرفان را به دوش می‌کشد و علما و پژوهشگران دینی از آنها تحت عناوینی نظیر عرفان‌های کاذب، نوپدید، نوظهور، وارداتی، التقاطی و ... نام می‌برند. مشکل تمامی عرفان‌های بیگانه در یک کلام این است که در آنها شریعت آسمانی جایی ندارد، تمامی آنها بر اساس آزمایش‌ها و تجربه‌‌های شخصی انسان‌ها پدید آمده‌اند و بسیاری از آنها عرفان سکولار به معنای عرفان بدون خدا هستند. برای مثال مشکل عرفان‌های هند، مسئله تناسخ و عدم حضور خداست. همچنین عرفان‌های بیگانه مبتنی بر براهین عقلی نبوده، تنها بر مبنای تجربه شخصی یک یا چند انسان پایه‌گذاری شده‌اند. بنابراین چگونه مکتبی که پشتوانه وحی آسمانی و براهین عقلانی ندارد می‌تواند انسان را به سعادت برساند. عرفان مؤلفه‌های خاصی همانند تقرب به خدا؛ یکسو نگریستن؛ رهایی از دنیا، زمان و مکان؛ یافتن راهی برای دریافت مستقیم حقیقت به نام مکاشفه؛ و توجه به باطن و درون جهان و انسان دارد و با بهره‌گیری از ریاضتی بر اساس شریعت، در نهایت به آرامشی با اعتماد به قدرت و علم بی‌پایان الهی دست می‌یابد. اگر مکتبی این ویژگی‌ها را نداشت به یقین نه تنها مکتب عرفانی نیست بلکه به شدت التقاطی و انحرافی است که با هدف زایل کردن نیروی عقلانی و اعتقاد به خداوند تلاش دارد ارزش‌های معنوی فرد را تغییر داده، بر کل نظام فکری او مسلط شود. در چنین حالتی فرد یک موجود بی‌شکل است که به راحتی شکل هر قالبی را می‌پذیرد. این همان چیزی است که بانیان جنگ نرم به‌دنبال آنند. در این خصوص می‌توان به تفکرات انحرافی اشو درباره اعتقاد به خدا اشاره نمود. اشو در جایی درباره خدا می‌گوید اگر از من بپرسید به شما می‌گویم خدا را فراموش کنید، حقیقت را فراموش کنید. او همچنین زهد و توبه، زیارت، مذهب، اعتقادات، قانون، علم و فناوری، دعا و نیایش را نفی می‌کند و تنها چیزی را که اثبات می‌نماید عشق به شهوت و تمایلات لجام‌گسیختة جنسی است. بنابراین از نظر وی تنها چیزی که مقدس و پل آسمان است رابطه جنسی طولانی‌مدت است (فعالی، 1387).
افزون بر این، تفکرات بودایی هم بسیار مورد توجه بانیان جنگ نرم قرار گرفته است. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که تفکرات بودایی چه ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند در جنگ نرم مورد توجه قرار گیرد؟ در پاسخ به این سؤال باید به ویژگی‌های ذیل اشاره کرد: 

· نبود تعریف مشخص و روشنی از وجود خدا در تفكرات بودایی به‌طوری كه در برخی از گرایش‌های بودایی با پدیده چندخدایی یا انكار خدا و در پایان انكار اصل توحید روبه‌رو هستیم؛
· اصول اصلی تعالیم بودا كه در "تری پیتكا" كتاب ویژه آیین بودایی آمده عبارتند از ترك دنیا، تهذیب نفس، تأمل، مراقبه، تلاش برای رهایی از چرخه تناسخ و در نهایت رسیدن به مقام نیروانا. هیچ‌كدام از این محورها ضرر و زیانی برای تفكر غرب ندارد. از سوی دیگر، در نوع خود، می‌تواند پاسخ‌گوی ظاهری نیاز نسلی باشد كه "رپ" و "هیپیسم" را برای پاسخ سؤالات خود برگزیده است؛ 
· مطابق تعالیم بودا، آدمی باید از چهار میل آرزو، شهوت، خطا و نادانی بگذرد تا از چرخه تناسخ و "قانون كارما" (كردار) رهایی یافته و با رسیدن به نیروانا سرانجام به مقامی برسد كه دریابد جهان هیچ بر هیچ، خلأ و از درون تهی است. به عقیده بودا راه میانه و درست چیزی مابین لذت و رنج است و‌ سرانجام دو چیز است كه باید از آن پرهیز كرد زندگی پر از لذت و زندگی پر از رنج و خودآزاری. همان‌گونه كه می‌بینیم در این تفكر، هیچ مسئولیت اجتماعی برای فرد وجود ندارد و به‌ویژه در آن هیچ توجهی به سیاست و اداره جامعه نشده است. به عبارت دیگر، راه میانة توصیف شده در بوداییسم، همان بی‌تفاوتی مطلق است؛ 
· بودا با پذیرش تناسخ معاد را در آن شكلی كه ادیان الهی ترسیم می‌كنند، نفی می‌كند و از این نظر به طور كامل از ادیان الهی فاصله می‌گیرد. این به خودی خود می‌تواند یك نوع اطمینان برای سردمداران جهان غرب به همراه داشته باشد كه ایدئولوژیشان بر پایه ماتریالیسم طراحی شده است. 
· همان‌گونه كه گفته شد، در تفكر بودایی فلسفه سیاسی خاصی وجود ندارد و بیش از هر چیزی به انزواگرایی و توجه به درون تأكید می‌شود. این موضوع نیز برای جهان غرب كه در پی تسلط فرهنگی و سیاسی بر جهان است، می‌تواند جذاب باشد.
· بودا از همان ابتدا عنصر وحی را آن‌گونه كه در ادیان آسمانی وجود دارد، رد كرده و راه رهایی انسان را تنها اتكا به "اعتدال عقلایی فرد" می‌داند. این امر می‌تواند در بسیاری از موارد به كمك نظام سرمایه‌داری غرب بیاید. 
هم‌اکنون شاهد رشد روزافزون اسلام‌گرایی در غرب و امریكا هستیم. این امر باعث شده تا استراتژیست‌های عموماً صهیونیست غربی به سرعت در فكر جلوگیری از این جریان فكری باشند، به‌ویژه آنجا كه ریشه در باورهای شیعه پیدا می‌كند. با توجه به آنچه ذكر شد، به نظر می‌رسد تفكر خنثی و اثرپذیر بودیسم، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای نظام سكولار غربی باشد و نظام صهیونیسم جهانی را در طراحی آرمان‌شهر صهیونیستی یاری کند. از این رو بیش از هر كس صهیونیست‌ها متوجه قابلیت‌های خوب تفكر بودایی شدند و حتی فرقه‌ای جدید به نام "جوبو" ‌را در امریكا شكل دادند كه تركیبی از تفكرات یهودی و بودایی است. 
تفكر بودایی از بسیاری جهات شباهت‌های اساسی با اصول و مبانی حاكم بر صهیونیسم و مسیحیت انحراف یافتة صهیونیستی دارد. توجه ویژه به جادو و سحر و خرافه، توتم‌پرستی و توجه ویژه به نمادها، اشكال و اجسامی كه به صورت نمادهای خانوادگی، نشان روی پرچم و آرم‌های گوناگون در جامعه رواج دارد،  اندیشه نفی معاد اخروی و آخرت و اعتقاد به بهشت و دوزخ زمینی، تعدد فرقه‌های به‌ظاهر عرفانی و منحرف كه در نهایت به چندخدایی یا نفی خدا ختم می‌‌شوند، جبرگرایی و پذیرش شرایط محیطی، اعتقاد به قدرت وافر شیطان در ‌برابر قدرت خدا، مخالفت دیرینه و تاریخی با اسلام، بی‌تفاوتی در مقابل جریان‌های سیاسی و گذرا فرض نمودن تمام آنها، بی‌توجهی به نقش پیامبران، وحی و ادیان الهی در تكامل بشری و اتكای اومانیستی به اثرگذاری مطلق انسان بر سرنوشت خویش از جمله این شباهت‌هاست.
صهیونیسم جهانی با توجه به این شباهت‌ها تلاش دارد، به هر نحوی تفكر بودایی را در سطح جوامع خودی و خارج از مرزهای جغرافیایی وابسته به خود در بین دیگر ملل به‌ویژه مسلمانان و كشورهایی كه از پتانسیل بالقوه اثرپذیری از جریانات معناگرای اسلامی برخوردارند، گسترش دهد و در این راه یكی از اثرگذارترین و كارآمدترین ابزارها، یعنی رسانه و به‌ویژه سینما را برگزیده است. از جمله می‌توان به فیلم‌هایی همانند راهب خشمگین، بودای كوچك، هفت سال در تبت و افسانه شجاعان که با این هدف تهیه شده است اشاره نمود (فرخ‌نژاد، 1388). 

افزون بر مکاتب عرفانی دروغین با نگاهی به قلمرو مکاتب فراعلمی و فراروان‌شناسی نیز می‌توان به اهمیت آنها برای بانیان جنگ نرم پی برد. زیرا پدیده‌ها و قلمروهای فراعلمی و فراروان‌شناسی تنها در پی ایجاد هیجانات آنی و کاذب بوده، تلاش دارند فرد را از نظر عقلانی تهی سازند. بنابراین به استفاده از مواد مخدر، داروهای شیمیایی و روانگردان روی می‌آورند. حتی ادعاهای غیرعادی، ماده موضوعی تعریف نشده‌ و نبود یک نظریة اصولی برای توضیح انتقال غیرعادی اطلاعات سبب شده است که فراروان‌شناسی انتقادات بسیار زیادی را از جانب روان‌شناسان و علوم رفتاری برانگیزد، به‌گونه‌ای که تعداد بسیاری آن را پدیده‌ای جعلی و کلاهبردارانه می‌دانند. تله‌پاتی (انتقال اطلاعات مربوط به افکار یا حواس از فردی به فرد دیگر از طریقی غیر از پنج حس اصلی)، پیش‌آگاهی
 (ادراک اطلاعات در بارة مکان‌ها یا رویدادهای آینده پیش از اینکه رخ دهند)، غیب‌گویی یا بصیرت
 (کسب اطلاعات دربارة مکان‌ها یا رویدادها در مکان‌های دوردست ناشناخته برای علم کنونی بشر)، روان‌جنبشی (توانایی ذهن برای تأثیرگذاری بر ماده، زمان، مکان یا انرژی از طریق روشی ناشناخته برای علم کنونی بشر)، تناسخ
 (تولد دوباره یک روح یا یک جنبة غیر جسمانی دیگر از هوشیاری بشر در یک بدن ِ جسمانی پس از مرگ، رفت و آمد ارواح (پدیده‌ای که اغلب به ارواح نسبت داده می‌شود همچنین شامل رویارویی فرد با افراد مرده یا همراه با تعلقات پیشین فرد که به طور مرتب رخ می‌دهد) از مهم‌ترین قلمروهای فراروان‌شناسی است (ایروین- وات-2007).
ج. تجهیز سربازان شیطان 

شيطان‌پرستي که به معني پرستش شيطان به عنوان قدرتي فوق‌العاده قوي و بسيار قوي‌تر و مؤثرتر از نيروهاي خوب دنيوي همچون خداست یکی دیگر از ابزارهای جنگ نرم به شمار می‌رود. در شيطان‌پرستي، شيطان نماد قدرت و حاکميت بر روي زمين تصور می‌شود و در مقام برترين قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار می‌گیرد. شیطان این دنيا را که دوزخ برشمرده مي‌شود قانونمند مي‌کند. در يک تعريف عام شيطان‌پرستي، پرستش قدرتی پليد است. هسته محوري اعتقاد انحرافي شيطان‌پرستان (در شاخه‌ها و تعاريف گوناگون آن) الحاد و پوچ‌انگاري است. بر اين مبنا دست زدن به هر رفتار ناهنجاري كه به‌ویژه اديان دربارة آنها حساسيت دارند، براي آنها مباح و حتي لازم است. 
از سویی دیگر، بر اساس شواهد گوناگون شيطان‌پرستان در ارتباط مستقيم با سازمان‌هاي جاسوسي سيا و موساد و صهيونيسم جهاني هستند. فلسفه يوناني، پروتستانتيزم (اصلاح ديني)، معرفت‌شناسي يهودي از شيطان، افول معنويت و ظهور مكاتب فلسفي پوچ‌گرا در غرب در نقش كپي دروغين از اسطوره‌گرايي در جهان اسلام و آیين‌هاي شرقي براي پاسخ‌گويي به خلأ ناشي از احساس نياز به وجود قهرمان، از جمله عوامل جاري در فرهنگ غربي‌اند كه زمينه را براي ظهور و گسترش شيطان‌پرستي در سرزمين‌هاي حامل اين فرهنگ فراهم ساخته است. امروزه شیطان‌پرستان سربازان صهیونیسم بین‌الملل و دشمنان در عرصه جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند که به‌واسطه انجام جاسوسی، جرايم گروهی يا سازماني همانند بمب‌گذاري، اقدام براي ترور، ‌قاچاق مواد مخدر به‌خصوص مواد مخدر شيميايي، ‌راه‌اندازي مراكز فساد و ايجاد ناامني‌هاي عمومي و اجتماعي با کاهش امنیت اجتماعی نقشی بسیار مهم در ایجاد تهدیدات نرم برای دولت ایران دارند. 

د. مخالفت و ضدیت با ولایت فقیه 
حمله نمودن به اصل ولایت فقیه که سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌آید یکی دیگر از راهکارهای جنگ نرم است. زیرسؤال بردن مشروعیت آسمانی ولایت فقیه به منظور جدا نمودن دین از سیاست و ایجاد بی‌اعتمادی در بین مردم برای محصور و استحاله نمودن اصل ولایت فقیه از جمله راهکارهای اصلی در این روش است. این مسئله در راستای تلاش امریکا و صهیونیسم بین‌الملل در راستای فروپاشی مکتب شیعه در ایران و کودتا علیه گفتمان انقلاب اسلامی است. این روش ریشه در نظریة جنگ نرم فوکویاما دارد که مهندسی معکوس لقب گرفته است. فوکویاما عنوان نمود برای پیروزی بر یک ملت، باید میل و ذائقه آن ملت را تغییر داد و نظام ارزشی‌شان را نابود کرد (فوکویاما، 1386). به اعتقاد وی شیعه پرنده‌ای است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای غرب است، پرنده‌ای که دو بال دارد؛ یک بال سبز و یک بال سرخ. براساس نظریه فوکویاما بال سبز شیعه همان فلسفه انتظار یا عدالت‌خواهی و بال سرخ شیعه، شهادت‌طلبی است که ریشه در کربلا دارد و شیعه را فناناپذیر ساخته است. شیعه با این دو بال افق پروازش خیلی بالاست و تیرهای زهرآگین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و... به آن نمی‌رسد. به اعتقاد وی آن نقطه که خیلی اهمیت دارد بُعد سوم شیعه است. فوکویاما در ادامه می‌گوید: این پرنده زرهی به نام ولایت‌پذیری بر تن دارد که آنها را شکست‌ناپذیر نموده است. در بین همة مذاهب اسلامی، شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت، فقهی است؛ یعنی فقیه می‌تواند ولایت داشته باشد. این نگاه، برتر از نخبگان افلاطون است. فوکویاما معتقد است ولایت‌پذیری شیعه که براساس صلاحیت هم شکل می‌گیرد، او را تهدیدناپذیر کرده است. بر همین اساس وی نظریه مهندسی معکوس برای شیعیان ایرانی را مطرح کرد. براساس این نظریه برای موفقیت در هر عملیاتی برضد ایران ابتدا باید ولایت‌فقیه نشانه گرفته شود. در صورت تضعیف ولایت‌فقیه، رفاه‌طلبی جای شهادت‌طلبی را می‌گیرد و پس از آن اندیشه عدالت‌خواهی و انتظار نیز از جامعه رخت برمی‌بندد (روزنامه اعتماد، 27 دی 1386).
برهمین اساس زمزمه‌کنندگان جنگ نرم تلاش دارند برای دستیابی به هدف یاد شده رهبری رهبر کاریزماتیک را عامل به‌وجود آمدن حکومت استبدادی نشان دهند. برای نمونه کلانترزاده در بخشی از مقدمه‌ای که بر ترجمه کتاب "مبارزه مدنی، جامعه مدنی" تألیف جین شارپ و رابرت هلوی، نوشته است رهبری رهبر کاریزماتیک را عامل به‌وجود آمدن حکومت استبدادی می‌خواند:

«در جوامع استبداد‌زده محور مبارزه، علیه رهبری کاریزماتیک است که با تهییج و ایجاد انگیزه، افراد را در راه آرمان‌ها هدایت می‌کند. این چنین مبارزه‌ای برخورد شخصی و حذف نام‌ها و چهره‌هاست و نه اصلاح و جایگزینی شیوه‌ها.» 

وی همچنین با انتقاد از رابطه مرید و مرادی رهبران دینی را عامل جلوگیری از تغییر حکومت عنوان می‌دارد و تنها راه فائق آمدن بر این مسئله را روشنگری اذهان عمومی می‌داند (شارب و هلوی، 1386).
مشاهده می‌شود تأکید بر مقابله با رهبری حکومت، از روش‌‌های اصلی جریان برانداز است. بر همین اساس در تمام اغتشاشات و تجمع‌های پس از انتخابات در ایران حمله به رهبری نظام در محوریت گروه‌های مخالف قرار داشت و شعارها و بیانیه‌ها و تحلیل‌ها و القائات انجام شده بیش از دولت بر رهبری متمرکز شده بود. 

ذ. بهره‌برداری تاکتیکی از قومیت‌های ایرانی 

مفاهیم استبداد، تروریسم، حقوق بشر، آزادی، دمکراسی، صلح و تجارت ‌آزاد، جوانان، زنان، دانشجویان، کارگران، قومیت‌‌ها، اقلیت‌‌های مذهبی، جامعه هنری، فرهیختگان حتی همجنس‌بازان در فهرست برنامه‌‌های نظریه‌پردازان جنگ نرم قرار گرفته ‌است. در خصوص ارﺗﺒﺎط دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ گروه‌های ﻗﻮمﮔﺮا و ﺟﺪاﻳﻲﻃﻠﺐ اﻳﺮان باید به این نکته توجه داشت که این کشور می‌کوشد با فرصت‌طلبی از مسائل قومی ایران تحت مفاهیمی همچون حقوق بشر و آزادی بهره‌برداری کند. همچنین این کشور در کنار تعمیق و گسترش تحریم‌ها علیه ایران، تلاش برای محدود کردن روابط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با ایران و تلاش برای مشروعیت‌ بخشیدن، گسترش و توانمند ساختن سازمان‌های غیردولتی ایرانیِ مخالف نظام، فعال‌سازی و حمایت از شبکه‌های رسانه‌ای ضد ایرانی و راه‌اندازی جنگ عقیدتی و ایدئولوژیک در منطقه، می‌کوشد با بهره‌برداری از مسئله اقوام ایرانی به مداخله گسترده در امور داخلی ایران اقدام کند. برای رسیدن به این هدف افزون بر بیانیه‌های سیاسی، دولت امریکا طرح‌هایی را در خصوص اختصاص بودجه به منظور مداخله در امور داخلی ایران به تصویب رسانده است. در این راستا می‌توان به تصویب بودجه یک و نیم میلیون دلاری در سال ۲۰۰۴ میلادی برای حمایت از برخی سازمان‌های غیردولتی و برخی اشخاص در داخل ایران و هزینه کردن آن از طریق بنیاد اعانه ملی برای دمکراسی، تصویب و اختصاص بودجه ۳ میلیون دلاری در سال ۲۰۰۵ و اعلام رسمی آن از سوی وزارت خارجه امریکا با هدف اعلام شده کمک به سازمان‌های غیردولتی ایرانی در زمینه‌های مطبوعاتی و حقوق بشر و همچنین تصویب بودجه ۷۵ میلیون دلاری در سال ۲۰۰۶ میلادی که در بودجه‌های دولت امریکا به صورت رسمی و علنی برای فعالیت ضدایرانی اختصاص داده شده، اشاره نمود (عبدالله‌خانی، 1385). تقویت برنامه‌های رادیو فردا، از جمله سرویس‌های سخن‌پراکنی بین‌المللی ایالات متحده که به هزینة کنگره و تحت نظر شورای سخن‌پراکنی بین‌المللی امریکا اداره می‌شود، تقویت برنامه‌های بخش فارسی صدای امریکا و راه‌اندازی سایت اینترنتی وزارت امور خارجه امریکا به فارسی و تحت عنوان "پل ارتباطی ایران ـ امریکا" از جمله مواردی است که در چارچوب برنامه‌های بخش رسانه‌ای این بودجه برای تحریک و اغوای قومیت‌ها انجام شده است (عبدالله‌خانی، 1385). در کنار مصوبات و بیانیه‌های رسمی و به دنبال برخی تغییرات در وزارت خارجه امریکا، دولت این کشور در اکتبر ۲۰۰۶ اقدام به راه‌اندازی دفتر امور ایران در دوبی نمود. وظیفه این دفتر مدیریت هزینه‌کرد بودجه ۷۵ میلیون دلاری امریکا اعلام شده است (عبدالله‌خانی، 1385). به‌طور کلی در سناریوی تهدید نرم علیه ایران، امریکا با ناامن‌سازي ايران و حمايت از شورش‌هاي محلي داخلي و حمايت مالي از تجزيه از گسترش قوميت‌گرايي در ايران حمايت می‌کند. 
ر. ایجاد اتحاد در اپوزیسیون خارجه‌نشین

تجربه سیاسی بسیاری از کشورها نشان داده است که گروه‌های اپوزیسیون از ابزارهای سیاست خارجی امریکا محسوب می‌شود. هر گاه امریکایی‌ها در روند جدال استراتژیک با کشوری قرار می‌گیرند، تلاش می‌کنند تا از طریق گروه‌های اپوزیسیون روند مشروعیت‌زدایی را ایجاد و پیگیری کنند. همکاری با گروه‌های اپوزیسیون توسط سرویس‌های امنیتی امریکا انجام می‌شود. آنان بر این اعتقادند که طراحی عملیات بین‌المللی منجر به افزایش اقتدار سیاسی امریکا می‌گردد. این روند از زمان فعال شدن امریکا در بحران‌های بین‌المللی آغاز شد. در چنین شرایطی آنان تلاش داشتند تا از گروه‌های اپوزیسیون در راستای اهداف استراتژیک خود استفاده کنند. این روند از سال‌های پس از جنگ دوم جهانی به‌گونه‌ای پایان‌ناپذیر تداوم یافته است. از نظر امریکایی‌ها اپوزیسیون نیروی سیاسی مؤثری برای ایفای نقش تأثیرگذار به شمار می‌رود. به همین دلیل امریکا تلاش می‌کند تا از اپوزیسیون به عنوان نیرویی پویا که قابلیت تأثیرگذاری در محیط سیاسی ایران را دارد، استفاده کند.

این پروژه یکی از اصلی‌ترین اهداف خود را ایجاد اتحاد میان گروه‌های ضدانقلاب خارجه‌نشین قرار داده است. آنان از لابی‌ها، نهادها و سیاسیون متنفذ متمایل به خود نهایت استفاده را به عمل می‌آورند تا بتوانند گروه‌های ورشکسته، ضعیف و سست‌بنیان خارجه‌نشین را به یکدیگر متصل کرده و یک اتحاد هرچند مصنوعی ایجاد کنند. برای این منظور آنان طرح‌های مختلفی مانند طرح تشکیل کنگره ملی، پارلمان و یا دولت در تبعید را مطرح کرده‌اند.
بر همین اساس عباس میلانی و لری دایموند وجود اپوزیسیون متحد را یک ضرورت می‌دانند و معتقدند این اپوزیسیون مي‌تواند متشکل از گروه‌های مختلف سیاسی جدید و قدیم باشد. آنان بر روی مهاجران ایرانی نیز انگشت گذاشته و پیشنهاد می‌کنند که از آنان در نقش پیاده‌نظام استفاده شود (عبدالله‌خانی، 1385). 
ز. مهندسی انقلاب رنگی در چارچوب افزایش قدرت مردمی 

انقلاب‌هاي مخملي یا رنگی پروژه‌اي از تحولات سياسي‌اند كه از مديريت رسانه‌اي و افكار عمومي و هم‌زمان مهندسي اجتماعي آغاز شده و به يك مهندسي جديد سياسي و تغييرات شبه‌دمكراتيك در نظام‌های سياسي منجر می‌شود. مقاومت غیر خشونت‌آمیز برای اعتراض نسبت به سیاست‌های دولت و حمایت از آزادی، دمکراسی و استقلال ملی از وجوه مشخص این انقلاب‌هاست (ماه‌پیشانیان، 1388).
در این انقلاب‌ها به‌طور معمول از یک رنگ یا گل به صورت نمادین استفاده می‌شود و سازمان‌دهندگان نیز اغلب سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های دانشجویی هستند. انتخابات مخرج مشترک همه این انقلاب‌ها از جمله انقلاب‌هاي صربستان، گرجستان و اوکراين و قرقیزستان است. از سرنگون کردن حکومت کمتر سخن گفته مي‌شود و "انقلابيون" همواره تکرار مي‌کنند که تنها به‌دنبال پيروزي دمکراسي در روند انتخابات هستند. بدين ترتيب، مجموعه‌اي از ابزارها به کار گرفته مي‌شود تا تقلب در انتخابات را در معرض نظر همگان قرار دهند. در اين استراتژي نوین "انقلابي"، رسانه‌ها نقش اصلي را بازي مي‌کنند، به‌طوری‌که با تکيه بر بي‌طرفي نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي، شواهد عيني تقلب را به نمايش و نظاره همگاني مردم مي‌گذارند. برای مثال در حالي‌كه در وقوع انقلاب نارنجي اوكراين عوامل و پارامترهاي زيادي مؤثر بودند اما از اينترنت و موبايل به عنوان ابزارهاي اصلی فعالان مخالف دولت، یاد می‌شود. بر همین اساس نخست، اينترنت اجازه ايجاد فضايي را داد تا نظرات مخالفين از طريق مفهوم "شهروند روزنامه‌نگار" منتشر شود و اين موضوع در فضايي كه رسانه‌هاي اوكراين به خودسانسوري مي‌پرداختند، بسيار مؤثر بود. دوم، فعالان مخالف دولت از همگرايي موبايل و اينترنت براي هماهنگ كردن طيف وسيعي از فعاليت‌ها نظير نظارت بر انتخابات و سازماندهي كردن اعتراضات گسترده استفاده كردند.

در این انقلاب‌ها مي‌توان از نقش فعال چهار بنياد سوروس، بنياد ان.ای.دی
، بنياد ويلسون و كارنگي، به‌ويژه نقش رسانه‌اي اين سازمان‌ها در فعال كردن نهادهاي مدني داخل كشورها، جنبش‌هاي اجتماعي، سياسي و فعالان مستقل اجتماعي و مخالف حكومت‌ها و تأثير آنها در شكل‌گيري انقلاب‌هاي رنگي نام برد. اين بنيادها با در اختيار داشتن شبكه وسيعي از رسانه‌هاي جمعي و فعال‌سازي فناوري‌هاي نوين در كشورهاي اروپاي شرقي و آسياي مركزي و اتحاد شوروي سابق، در كنار كمك‌هاي مالي به گروه‌ها و فعالان سياسي اين كشورها زمينه را براي انقلاب‌هاي نرم و مخملي فراهم كردند.
به‌طورکلی بسیاری از تحلیل‌گران عنوان می‌دارند که كشورهاي غربي و به‌خصوص امريكا در طول سال‌هاي اخير با در پيش گرفتن سناريوي انقلاب‌هاي رنگي، درصدد جابه‌جايي آرام رهبران حاكم بر جمهوري‌هاي سابق شوروي با نخبگان جديد بوده‌اند.

بر همین اساس امریکا تلاش دارد تا با بحران‌سازی اجتماعی و آفند تبلیغاتی افزایش قدرت مردمی به مهندسی انقلاب رنگی در ایران بپردازد. علاوه‌ بر این امریکا تلاش دارد نقش چندگانه‌ای را در تسهیل یک انقلاب رنگی در ایران ایفا کند. بر همین اساس تلاش دارد تا با تأمین مالی و کمک به سازماندهی رقبای داخلی رژیم، رهبری جایگزین را برای کسب قدرت ایجاد کند. در این خصوص ریموند تَنتِر
 از کمیته سیاسی ایران
 بیان می‌دارد، دانشجویان و دیگر گروه‌ها «به حمایت پنهانی از تظاهراتشان نیاز دارند. آنها به دستگاه‌های فاکس نیاز دارند. آنها نیاز به دسترسی اینترنت، مبالغی برای انتشار مطالب و مبالغی برای مخفی ماندن از چشم مأموران دارند.» (جفری دونووان، 2003). 
ورای این موضوع، رسانه‌های مورد حمایت امریکا نیز می‌کوشند کاستی‌ها و مشکلات رژیم را برجسته کرده و منتقدان را به چهره‌های شاخص‌تری تبدیل کنند. امریکا پیش از این نیز از تلویزیون ماهواره‌ای فارسی‌زبان (صدای امریکا به زبان فارسی) و رادیو فارسی زبان (رادیو فردا) که اخبار فیلتر نشده را برای ایرانیان پخش می‌کنند، حمایت ‌کرده است. در سال‌های اخیر، این رسانه‌ها بخش اعظم کمک‌های مالی آشکار برای ترویج به اصطلاح دمکراسی در ایران را به خود اختصاص داده بودند (ماه‌پیشانیان، 1389).
در همین راستا کنگره و دولت بوش نخستین گام‌های اساسی را برای مهندسی انقلاب رنگی در ایران (با حمایت از تغییر رژیم در ایران با تشویق دمکراسی) برداشتند. بنابراین بر مبنای قانون حمایت از آزادی در ایران
 در سال 2006 (و تمدید‌های بعدی آن)، امریکا خود را مجاز به ارائه کمک‌های مالی و سیاسی به سازمان‌های فعال در راستای ترویج دمکراسی در ایران دانست و ده‌ها میلیون دلار را نیز در این جهت هزینه کرد. این قانون عنوان می‌دارد که تقویت و ترویج رسانه‌های ضدرژیم و حمایت از جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری ازجمله حوزه‌های دریافت‌کننده کمک‌های مالی خواهند بود. تشویق مردم به کسب قدرت برای تغییر رژیم ایران، همکاری با اپوزیسیون داخلی برای افزایش فشار بر رژیم ایران، تهدید رژیم ایران به ایجاد بی‌ثباتی یا حتی سرنگونی آن به‌وسیله جنگ رسانه‌ای، برنامه‌ریزی برای جاسوسی‌های گسترده همراه با گسترش منابع مالی، زیرسؤال بردن مشروعیت رژیم ازسوی روشنفکران، زیر سؤال بردن برگزاری انتخابات به صورت سراسری و آن را وسیله فریب مردم قرار دادن، همکاری با گروه‌های قومی ناراضی در ایران (کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و غیره)، تبدیل گروه‌های مخالف ایران درخارج به شورشیان تمام‌عیار با ارائه کمک‌های نظامی به آنها (در این راستا، ایالات متحده با گروه‌هایی نظیر "شورای ملی مقاومت ایران" در عراق و شاخه نظامی آن یعنی مجاهدین خلق، همکاری کرده و به هزاران عضو آن که در زمان رژیم صدام حسین مسلح بوده و حملاتی چریکی و تروریستی را علیه ایران انجام می‌دادند، کمک می‌کند (ماه‌پیشانیان، 1389).
نتیجه‌گیری
همانگونه که اشاره شد در عرصه‌ بدون خونریزی جنگ نرم، فرهنگ به عرصه کانونی رقابت و مبارزه تبدیل شده و در اشكال گوناگونش عامل اصلی پیروزی در میدان جنگ شناخته می‌شود. در عصر کنونی، فرهنگ‌های قوی همواره به این سو و آن سوی جهان سر می‌كشند و هر جا كه فرهنگی ضعیف‌تر از خود بیابند به آن نفوذ كرده و آن را همانند خود می‌كنند. افزون بر این تلاش می‌نمایند با باورسازی و باورسوزی در عرصه فرهنگی ارزش‌ها و هنجارهای جامعه مورد نظر را مغلوب سازند. بنابراین اگر زمانی با زور اسلحه و زمان دیگری با اهرم‌های مختلف صاحبان قدرت، دیگران را همراه خود کرده و آنها را وادار به تبعیّت از خود می‌نمودند، امروز به‌دلایل مختلف این روش‌ها منسوخ و جای خود را به روش‌های دیگر داده است. به هر حال، باید توجه داشت كه بانیان جنگ نرم از كانال‌های مختلف به مقابله با جامعه هدف می‌پردازند که مهم‌ترین آن را امروزه می‌توانیم برای جامعه ایران بحران‌سازی اجتماعی و فرهنگی بدانیم. بر همین اساس طراحان جنگ نرم حاکمیت ملی، هویت ملی، روش زندگی، انسجام سیاسی ـ اجتماعی و تصویر و وجهه بین‌المللی کشورمان را هدف گرفته و تلاش دارند تا با بحران‌سازی اجتماعی و فرهنگی احساس امنیت از جانب ارزش‌ها و هنجارها در نزد مردم را دچار آسیب جدی نموده و وفاق ملی میان مردم، نیروهای سیاسی و نظام سیاسی کشور را دستخوش بحران سازند. 
حال در مقابله با مهاجمان جنگ نرم، جامعه باید تلاش کند تا با مهندسی فرهنگی و افزایش کارآمدی حکومت در اطرف جامعه حصاری نرم از امنیت و قدرت بکشد، به‌گونه‌ای که با رویکردی مفهومی به برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی جامعه به آن دسته از قابليت‌ها و توانايي‌ها دست یابد که بتواند در بعد بین‌المللی با به كارگيري ابزاري چون فرهنگ، آمال يا ارزش‌هاي اخلاقي به صورت غيرمستقيم بر منافع يا رفتارهاي ديگر كشورها اثر ‌گذاشته و در بعد داخلی نیز به‌واسطه مشروعیت سیاسی دولت اعتماد، وفاق و همبستگی ملی را  افزایش دهد. بنابراین توانایی حکومت در سياست‌گذاري در حوزه فرهنگ به منظور حفظ استقلال فرهنگی و هویت ملی، حفظ فرآوردهای فرهنگی محلی و ملی، همچنین توانایی دستگاه‌های دولتی در انجام درست و مؤثر وظایف قانونی و مورد انتظار جامعه، حل مسئله‌های مردم، بسیج منابع، امکانات و ظرفیت‌ها در حل مسئله‌ها یا اجرای برنامه‌ها و تصمیمات مشخص، توان تصمیم‌گیری‌های جامع، منسجم و استوار از سوی مقامات سیاسی، نظامی و اقتصادی حکومت و توان اجرایی انعطاف‌پذیر، قاطع، مستمر و سریع حکومت از معیارهای مهم برای مقابله با مهاجمان جنگ نرم است. 

منابع 

منابع در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
� عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر.


� Soft Power


� Hard War


� ..انعطاف‌پذیری یک اصطلاح روان‌شناسی است که به میزان تحمل مشکلات و چالش‌ها به‌وسیله افراد یک جامعه اشاره دارد. اگر یک ملت دارای انعطاف‌پذیری باشند به راحتی می‌توانند با تحمل مشکلات و چالش‌ها دوباره به حالت و شکل اولیة خود بازگردند. رضایت، اعتماد سیاسی و میهن‌پرستی و انسجام ملی از عناصر بسیار مهم تشکیل دهنده انعطاف‌پذیری ملی است.


� Precognition


� clairvoyance


� Reincarnation


� NED


� Raymond Tanter


� Iran Policy Committee


� Iran Freedom Support Act
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